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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
 شويم كه بعضي از آن مباحثمي وارد مباحثي ،را در بحث كذب مطرح كرديم و سنتدليل عقل و كتاب  آنكهبعد از 

  . تيب عرض خواهيم كردراست كه به ت مسئلهفروعات  ديگر نيز ضيبع ،دارد با تعريف و تحليل مفهومي ارتباط
، به اين دليل است كه در جايي مطرح نكرديمي حرمت كذب از جمله ادلهرا  عقلاء ارتكازع، سيره عقلاء يا اماجاگر 

 اعتبار خاصي ندارد بوده و اجماع مدركي نيزاجماع  مدركي اين است كه  روشن ،و محكم وجود دارد قاطعادله  كه
                  همچنين  ها تمسك نمود.توان به آننميلذا شته و اهميتي ندا نچندا ،حكم عقلبا وجود هم  ءعقلا ارتكازيا  ءره عقلايس
و  قبح تنزيهي ش،ضي از مصاديقعبلكه قبح در ب ،اما نه تحريم مطلق عقلي ،كه در حكم عقلي مطلق وجود دارد ه شدگفت

تي ااما در سنت اطلاق ،درسظهور نمييا در حد  ،خورددر كتاب هم اطلاق به چشم نمي است، تحريمي ديگربعضي  در

 .كندمطلق تحريم مي طوربهرا  كذبكه  داريم

 تعريف صدق و كذب 
مطرح  آنجادر  مبحث و اين هدي خبريه شمرده شملهجاز احوال و صدق  كذب در برابر در علم منطق و معاني بيان،

يك امر از  اي است كهجملههم ي خبريه جمله. شودتقسيم ميها، به جملات انشائي و اخباري و گزارهها است كه جمله
  .كندحكايت مي وخودش گزارش  ءواقعيتي ماوراواقعي و 

 تفاوت جمله خبريه و انشائيه 
اي . اين تقسيم اوليهاما جمله خبريه حكايي و گزارشي است ،قاعي و موجد معنا استيا كلامي است ،انشائي جمله

تر از اين هم مطرح شده است، به اين در برخي از كتب منطقي و معاني، جامع آمده، البتهاست كه در علم منطق و بيان 
از واقع است كه  يهايخبر همان جمله و تصديق هم شودتقسيم مي تصديقو  تصوربه صور ذهنيه ما و علم ما  كه نابي

  .كندگزارش و حكايت مي
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 هاي جمله خبريه حالت
گري جمله خبريه دو حالت دارد. مطرح شده است كه حكايت مسئله، اين علوم مختلفدر علم منطق، معاني بيان و 

، يا مطابق نيست و                     ي با محكي خارجي مطابق استكاحيا اين  ديگرعبارتبهگري مطابق با واقع است؛ يا اين حكايت
كه  يهايخبري جملهبه كه  شودمي گفتهو صدق و كذب مطرح شده كه جاست ايندر  با محكي مخالفت دارد.

شود. در ميو مخبر به آن متكلم صادق شود يگفته مجمله صادقه  ،ستهم مطابق اكند و با واقع حكايت از واقع مي

اين ديدگاهي كه در ب گويند. كاذ را،جمله كاذبه و متكلم به آن له را جم كند، ايناي كه حكايت از واقع جملهمقابل 

 است.   و فلسفه و معاني ما آمده منطق

 ملاك صدق و كذب  

ين امر فلسفي است كه ذهن عربي و متفاهم عرفي است، ابا واقع  همين مطابقت و عدم مطابقت ،و كذب ملاك صدق
 هم با اين سازگار بوده و از نظر فلسفه اسلامي هم همين ملاك است و ما نيز به جد مدافع همين ديدگاه هستيم. البته در

در رائه شده است كه اغير از اين  هاي ديگريتئوريملاك صدق و كذب، جديد و غربي راجع به  هايهاي فلسفهبحث
كه  دانند؛ به اين معناميكارآمدي آن قضيه قضايا را، ملاك صدق و كذب  هابعضي مثلاً حال حاضر با آن كاري نداريم،

با  ن گزارهموع آجكه مدانند صدق و كذب را اين ميلاك لاً برخي ميا اين مث ،كارآمد باشد و اثرگذارله مج آن قضيه و
هايي است از ديدگاهديدگاه اين دو  باشد. سازگاري دروني داشتهو نگي خودش انسجام و هماه تلازممهاي ساير گزاره

هست كه غير از در اين ميان هم  يديگر هايديدگاه كه اجمالاً اشاره شد. و كذب گفته شده است براي ملاك صدق كه
ها ه گفتيم با آناست كمطرح شده  هم در دوره جديد غرب عمدتاً ،دندهصدق و كذب قرار ميو ملاك ار يطابقت را معم

 هعرف هم با همين سازگار هست و هر جمل تطابق و عدم تطابق است كه همينملاك صدق و كذب  كاري نداريم، پس
آن  با خارج و محكي  وقتي ،خبري هر جمله. داردواسطه برنمي اينجايا نيست و  ،خبريه هم يا مطابق با محكي هست

يعني ؛ شود كاذبمي ،نبودبا واقع و نفس الامرش مطابق اگر  و صادق ،نفس الامرش مطابق باشدواقع؛ يعني با با 
مر نفس الأللواقع و لِ  ةٌمطابق إماّ ةٌ او كاذب ةٌدو حالت بيشتر ندارد يا صادق -طور كه گفته شدهمان -موضوع جمله خبريه 

 .مطابقو غيرُأ
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  بنديجمع
اي است كه در اين تعريف اوليهنباشد. مطابق با واقع  ي است كهخبر ،صدقتوان نتيجه گرفت كه از آنچه گفته شد مي

كه همان مطابقت و عدم  و معاني بيان در باب صدق و كذب آمده است كه هم معيارش روشن شد و منطقفلسفه 
اين  اي هم بينواسطهكه  گفته شدو  ي استرگحقيقت حكايت كه گرديدم ومعلهم  خبريه جملهحقيقت مطابقت است و 

 .ستندهنقيضين  هااين زيرا ؛يا مطابق نيست ،است يا مطابق ،يا كاذب ،هر جمله خبريه يا صادق است يعني؛ دو نيست
  .دارد و هم يك سازگاري با فهم عرفي متعارف ما شتهفلسفي دامبناي اي است كه در حقيقت هم نظريه نيا

 بيان چند نكته 
  :لهتوان در ذيل مطالب فوق بيان نمود، از جممي نكاتي را

 :نكته اول
بحث صدق و كذب تنها در جملات مطرح شده و مخصوص جملات خبريه است، نه در مفردات. در مفردات، 

 شود.                                                                                  داري بحث ميداري و عدم مصداقمصداق

 :نكته دوم
گاهي چيزهاي عدمي  ، بلكهد نيستوموج هميشه چيزهاي وجوديِ  ،كايت كندحخواهد آن را واقعي كه جمله مي

اين  ، بلكهواقعي نيست اينجااست. در نهايه هم آمده  دراين  »علولمَلعدم ال ةٌ عل ة،العل عدمُ «گوييم گاهي مي مثلاً  ،است
 يالبار شريكُ« گوييمميو كنيم عدمي مي امرحكايت از يك هم گاهي  .كندحكايت از يك چيز عدمي ميجمله 
 در جمله خبريه بايد مطابقت با نفس الامر گفته شده كهفلسفي طقي ندر مباحث م؛ زيرا از اين قبيل و چيزهايي »ممتنعٌ

ه چگرا ،اوسع از امور موجوده است ،يعني ظرف محكياست؛ موجوده  ري اوسع از امورام همنفس الامر گفته شود و 
 فرضري براي آن يك نوع تقرّ ،واند محكي جمله باشدتكه مياين ظاما به لحا ،ي هيچ تحققي نداردمعدوم به لحاظ عين

تواند از آن حكايت د كه اين مينري دارممتنعه هم يك نوع تقرّ رحتي امو است، ع از امور موجوده بالفعلساوكه شود مي
  .                          ميعرض كرد الاًماجو ما   اسفار آمده در نهايه و است كه ياين مطلب .كند
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 نكته سوم:
 دارند كه» التصديق ةِفي حقيق«يا ، »في التصديق ةُرسال«به نام اي يد رسالهضجوهر الن اواخرصدرا در ملامرحوم 

در اين رساله، بحث مهم حقيقت  .طور استهمين هاي جديدچاپقديمي و نيز در هاي چاپدر اين رساله  معمولاً
در  .شودميتقسيم تصور و تصديق  ، بهاست ءصورت حاصله از اشيا همانكه  علم  كهق مطرح شده و آمده است تصدي
و اصلاً حقيقت تصديق چيست،  آراي مختلفي  شوددرست مي نهوگچكه تقسيم علم به تصور و تصديق  مسئله اين

 و ءبعضي جاها سه جز كه در است ءجزيا چهار سه تصديق مركب از  كه اندقائلوجود دارد. اجمالاً بايد گفت برخي 
-گاهدها دياين .كمي است كه فعل نفس استحتصديق آن كه  اندقائل. برخي ديگر است ئيجز هم چهار اهاجبعضي 

تصديق همان ه است ك نايمعتقد است،  صدراملا آنچهاما  ،داردهم لاتي اشكاهر يك كه مطرح شده و البته هايي است 
صورت علمي است كه عين آن حكم  همانت تصديق قحقي دارد، بلكهنوجود جزء  ،در تصديقاست و ئي زتصورات ج

يكي فعل نفس است  :دو معنا دارد،بلكه حكم شودفعلي از من صادر مي ،از حيث فاعليآن حكم كه نه  ،در قضيه است
 ،است هدر قضي »ياين همان«ني ؛ يعاست »قائم«، همان »زيدٌ قائمٌ«در عبارت دري دارد كه صيكي معناي اسم مو 
 ،شودي كه از نفس صادر ميميا آن حك ميان زيد و قائم و نسبت رصوت يا آن، »قائمٌ  زيدٌ«، كل تصديق ديگرعبارتبه

اين هماني مستلزم اين است كه دو سه تا تصور ديگر باشد كه  و قضيه است دراين هماني است كه  تصديق ، بلكهنيست
حقيقت تصديق كه قوام  ، پسهستند شمقدمات ط وشر ، بلكهئش نيستندزجتصورات  اما اين ،درست شود ياين همان

مركب از تصور و تصديق  ه،قضي؛ زيرا است كه در قضيه وجود دارد »اين هماني«همان  ،جمله خبريه هم به آن است
حكم  ،رات و حكم استكب از تصوكه مرهم مثل قضيه است  جمله خبريه .ولي تصور و تصديق مقابل هم هستنداست 
 آنچهبرخلاف  ،كه در قضيه است »اين هماني«همان  حيثاز  ، بلكهكه فعل نفس است مصدري نه آن فعل از حيث هم
 ،»زيدٌ قائمٌ«؛ يعني اين جملهزيرا گوييم دلالت تابع اراده نيست ما مي ،اجه نصير گفته است كه دلالت تابع اراده استوخ

هم  ميان زيد و قائم و هم آن نسبت و مش ائق هم ،زيدش معنا دارد هم ،دوهم صادر ش ورشعذي اگر از يك موجود غير
اين  كه حكم اين هماني نيزسه  تصور و  يا ،از دواست مركب ، پس جمله يا قضيه است آن اين هماني كه در جمله

گفته  مله خبريهجاهي قضيه يا گاش مجموعه كه به  شود تصديقمي، موضوع است، نسبت، محمول و حكم هم تصورات
 است.  حل كرده به خوبيها را ملاصدرا اين شود.مي
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  بنديجمع
 مطابقت و عدم مطابقت است ه،مله خبريدر جملاك صدق و كذب  شودگفته ميكه يناعرض كرديم  آنچهبا توجه به 

همه  ه. اين هماني در خارج هست يا ن ، بايد ديد آيام همان حكم اين هماني استه محور مطابقت و عدم مطابقت و
قت با نفس الامر و عدم بيعني مطا ؛كذبو كه صدق  اين است ما نتيجه بحثهستند.  اركان مقدماتي اين حكم ،تصورات
كه در  است  عناي اسم مصدريماين هماني آن حكم به هم موضوع اصلي اين مطابقت و عدم مطابقت و محور  .مطابقت

آن را به  ، اگرمركب است از تصور و تصديق ،يا قضيه، خبريه يين وقت اگر بگوييم كه جمله. در ااين قضيه هست
اين بحث  .درون قضيه است كه آن تصديق و اين همانيِ اين به اعتبار آن جزئش است ،كنيمصدق و كذب متصف مي

 به ـ ذهنفي ال ءشيان الامِ ةُالحاصل ةُ الصورـ  استدر ذهن  ءصورت حاصله از اشيااست، پس علم كه  مسئلهفلسفي 
تصديق و  محمول است و نسبت، موضوع است ،تصور ، پسخبريه نه به تصور و جملهشود، تقسيم ميتصور و تصديق 

تصورات  رقسيم هم هستند و در تصديق ديگ با اين بيان تصور و تصديق، كاملاً .در قضيه است كنونِاين هماني مَهم 
  .و بسيط هم هست بودهوالا حكم  ،جزءبه عنوان نه ، به عنوان مقدمه و شرط ، مگرمفرد دخالت ندارد

 :نكته چهارم
 ،تصوراست. يك امر مركب  از تصورات و حكم  آنمله يا قضيه ج .جمله خبريه غير از تصور يا تصديق است

. جمله و قضيه، قسيم تصور نيست، است يكه امر بسيط است حكمهم همان تصديق و نسبت  ،محمولاست و موضوع 
 استن قرار گرفته آ ندرو درهمه  است كه تصور و تصديق مركبيبلكه 

 نكته پنجم:
 ايناز  ،ميدهيمو اگر به جمله يا قضيه نسبت  حكم استوصف بالذات  ،مطابقت و عدم مطابقت با واقع و نفس الامر

 . ر اين حكم استب مله مشتملجباب است كه 

 :نكته ششم
از حيث مصدري فعلي اوست بلكه از  ،نه از حيث آن حكم فعل صادره من النفس ،گوييم تصديق استكه مي حكمي

 . د داردوقضيه وج دركه است  »اين هماني«آن  حيث

 نكته هفتم:
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اگر جمله از يك  ؛ بنابرايندلالت تابع اراده نيستداند، برخلاف مرحوم خواجه نصير كه دلالت را تابع اراده مي
دار  و حكايت ودهجمله خبريه ب؛ يعني جمله باشد تصديقهم  وتواند هم تصور د ميوهم صادر ش شعورذيوجود غير 

ق است آن هم ح بر آنچهبنا  ،صادر شوديا غافل هم  آلودهخواب، يا از شخص اي كه از يك دستگاهيجمله .باشد هم
 .دلالت دارد

 بنديجمع
و ام قضيه وق حكم به معناي اسم مصدري و مطابقت يعني مطابقت و عدم؛ صدق و كذب م شد كهومعل اينجاتا 

يست و ملاك هم ن ايواسطه اين دو بين و شودكذب ميهم عدم مطابقت و صدق شود ميبا واقع و نفس الامر مطابقت 
 .شود آوردمياين تحليلي است كه از تعريف صدق و كذب  .خارجي است عهمان واق

 ملاك صدق و كذبهاي موجود در ديدگاه
وجود  و مخالفي هاي متفاوتديدگاه ،در مقابل اين تحليل و تفسير منطقي فلسفي كه از صدق و كذب ارائه داديم

 كنيم.ه برخي اشاره ميكه ب رددا

 نظامديدگاه 
توانيد ميـ م يكنل نقل ميوّطم، ما هم از مدهآ ل و مختصروّ طهست كه در م نظامديدگاه  ،فهاي مخالديدگاهيكي از 

برخلاف مشهور كه ملاك كه ـ اين ديدگاه اين است د يينبرا باين  ، در باب اسناد خبرولطاوايل بحث معاني كتاب م
همان دانند، ما صدق و كذب را مي ؛ يعني خارجخبر با واقع و نفس الامرو عدم مطابقت مطابقت را صدق و كذب 

يعني آن جمله  ؛اساس صدق بر اين  ، نه خارج.مطابق اعتقاد متكلمدانيم؛ يعني ميمطابقت و عدم مطابقت خبر و حكم 
 .كه با اعتقاد او تطابق ندارد هم در جايي است كه با اعتقاد گوينده تطابق داشته باشد و كذب يهايخبر

قالوا  ،ونالمنافق ءَكذا جاإ«دانند: دلايل خود را آيه اول سوره منافقون مي نيترمهمطرفداران ديدگاه نظام، يكي از 
 إنّك شهدُن« :تندفگ و منافقين آمدند؛ »كاذبونلَ فقينَ االمنيشهدُ إنّ  و االلهإنكّ لرَسوله  علمُيَ  و االلهُاالله رسولُك لَنّ إ شهدُنَ
، يك جمله صادق است؛ بسنجيدآن را با واقع بخواهيد  كه اگراست  تأكيديك جمله خبري با ، اين جمله، »رسول االلهلَ

؛ يعني »كاذبونلَ المنافقينَ  إنّ يشهدُ و االله: «فرمايداما آيه شريفه مي ،شود صدقميبنابراين  ،مطابق استزيرا با واقع 
صدق و كذب اين نيست كه  ابراين ملاكنب ؛گويند كه با اعتقادشان مطابق نيستميرا چيزي  د؛ زيراها دروغگو هستناين

گوينده به اين آيا ببينيم كه  و ه با اعتقاد گوينده آن را بسنجيمبلكه ملاك اين است ك ،دشبا بقطبا حقيقت و واقع من
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ولو  ،كاذب شوديم ،اگر اعتقاد ندارد ، وليولو با واقع منطبق نباشد ،صادق شوديم ،اگر اعتقاد دارد .اعتقاد دارد يا ندارد
ولي  ،»نافوقَ ءُالسما«سي بگويد كاگر هاي ديگري هم زده شده است، مثلاً در ديدگاه نظام مثال .با واقع منطبق باشد

از اين جهت كه كلامش برخلاف اما  ،است مطابقبا واقع  اگرچه كلام او قرار دارد،پا  اين باشد كه آسمان زير شاعتقاد
زمين در حال « اي ،»زمين كروي است« ديبگوكسي كه نامند. مثال ديگر اينميكاذب را  اعتقاد اوست، چنين شخصي

اعتقاد  ولي ،با واقع منطبق است كهاين ولو ؛ زيرا اين كلام دروغ استسخن اين  ،عتقادش اين نباشدولي ا ،»دش استرگ
 .نيست او

   بنديجمع
يك طرفش در  ،شودكه از متكلمين صادر مي يهايخبرر و جمله باين است كه خدر ديدگاه نظام  مسئلهروح اين 

 اما شود،ده ميسنجي خارجملاك صدق و كذب با  ،نظريه مشهوردر  .ش واقع استديگر طرف و دراعتقادات او است 
بين صدق و  گويندهر دو نظر هم مي سنجيم.مييعني با اعتقاد متكلم  شود؛ده مين سنجيوبا درملاك  نظام اين يهنظر در

 است. در كذب  ، در غير اين صورتصدق شوديم ،گويد اگر با واقع مطابق بودمي مشهور يمنته ،كذب واسطه نيست
اگر مطابق نبود  ولو با حقيقت هم منطبق نباشد واست، ق دصا ،اگر با اعتقاد گوينده مطابق بودشود فته ميگنظريه نظام 

 .شود كاذبمي

 نقد نظريه نظام 
تواند صدق و نمينظريه اين  كه نااست. به اين بيول هم آمده طمنظريه نظام از سوي علماء جواب داده شده و در 

است كه  عقليو وجداني بديهي و  ، نفي كند؛ زيرا اين امر، امريمعناي مطابقت با خارج و عالم نفس الامر هب كذب را
در حد انكار  مسئلهاين انكار  .شود كذبمي ،و اگر نباشد صدقشود مي ،جمله اگر با خارج و عالم واقع مطابق باشد
ما  وقتي .سازگار نيست ...اخبار و و سازيجمله ،فلسفه ،با اصل ذات كه يك امر واضح و بديهي و ضروري است

وقايع و حوادث و چيزها را گزارش كنيم و  نكه آ براي اين است همه ،دهيممي خبرو از چيزي  كنيممي سازيجمله
 گرانو حكايت اكيانح ،اخبارات ها واين جمله .نيست راهي جز اين ندارد كه بگوييم با آن مطابق هست يا مطابق اصلاً 

يا  دهد،نشان مياين جمله يا واقع را دارد  .يا مطابق نيستند ،يا مطابق هستند شانگريحكايتو در اين  اندخارجاز 
البته اين در فرضي است كه در جمله  .صدق شوديمدهد  نشانو اگر  بذك شوداگر نشان دهد مي كهدهد نمي نشان

 ، نيامده باشد.»اعتقادي هذا«
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 نظام مسئلهحل 
اين جمله  ،شودشاعر و آگاه صادر مي ،يك متكلم قاصد از يهايخبرمله جوقتي  كهاست  گونهايننظام  مسئله حل
ي وقت است، مثلاً يك جمله خبريه ديگري  كه به عنوان داردنيز دلول التزامي ميك جدا از مدلول مطابقي كه دارد، خبريه 
 در دل زمانهم يول ،واقع حكايت كنداز خواهد است كه مي اياين جمله، »االله رسولُ  انتَ «يا  ،»قائمٌ زيدٌ«شود: گفته مي

، جملات در همه موارد .»بهذا دٌ عتقِ نا مُأ« :اين استجمله دارد و آن  ي همجمله ديگر ،صورت دلالت التزامي بهخود 
يا ديگري  ،دندوفرم گونهايندر اين بحث (ره) امام  تضرحگويم ميثلاً من كه مرا دارند، مدلول التزامي خبريه اين 

يك مدلول  زمانهم ،كندحكايت از خارج ميكلام من ضمن اين كه  ، درنين اتفاقي افتادديروز چيا ، گفته است گونهآن
ظاهر حال من اين  .من اين را پذيرفتم ن است و آن اين است كهآ زاتفاهم عرفي هم در كلام من وجود دارد كه مالتزامي 

مثل همان  ،ديآيدرمريحي صصورت ت بهاين مدلول التزامي اهي گ .»يهذا معتقد«: د اعتقاد من استاست كه اين مور
از خارج  خبر »ول االلهسنك لرإ«كه غير از اين درواقعيعني  ؛»االله رسولُنك لَإ نشهدُ«: گويندمي منافقانآيه شريفه كه 

يك  »أن لا اله الا االله و أشهدُ أن محمداً رسولُ االله شهدُ أ« گوييموقتي مي .دهدهم از درون مي يك خبري ،دهدمي
اعتقادات من است گفتيم  وهمان نفس من  ،مطابق و واقع قضيه اينجا كه در دهمميو اعتقادات خود ز خودم هم ا خبري

يعني آن محكي اين قضيه  ؛نفس الامر ، بلكهيستن مقابل من جنفس الامر هم فقط خار ،كه مطابقت با نفس الامر است
اگر اين مطلب را توجه  .گيردبرميدر يك طيف وسيع  درگفتيم را كه ها همه اين و اشدب بيرون يا ممكن است درونكه 

چون خبر ساختش اين  ـ كندحكايت مياز آن  آنچهيعني  ؛صدق و كذب خبر .شوديمكنيد به نحوي ديگر قضيه حل 
اين واقع و نفس الامر، خارج اهي گمنتهي  ،يا مطابق نيست ،طابق هستبا واقع م ـ ايت كندكح از يك چيزي است كه
كه  شود و گاهي اين واقع و نفس الامر، درون من؛ يعني اعتقادات من استكه مسلماً با همان هم سنجيده مي من است

 بكه غالنفس الامر به اضافه اينشود همان مطابقت با واقع و ها همه ميپس اين بايد با همان سنجيده شود، اينجادر 
د ويك مدلول التزامي دارد كه اعتقاد من هم مطابق با اين است كه خ ،شودكه از شخص صادر مي يهايخبرهاي جمله
اين خود دو  ،»االله نك لرسولُإ«خود جمله شود كه آن را بايد با مطابق خودش سنجيد و لذا مي هيك جمله ثاني ،اين

و  »أشهدُ به«گويد: كه مي اينشود صادق، ولي از حيث ، مياستو خارج كه با واقع مطابق  ايناز حيث جمله است، 
 ، اين جمله ديگري است كه »أنا مُعتقدٌِ بهذا«معترف است:  قلب من هم به آن

 مدلول التزامي جمله اول بوده و مطابقش هم درون است، پس با درون هم بايد سنجيده شود نه با خارج.
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كه  مطابقي يك خبر: دهيدر ميبخچيز دو در حقيقت از  ،»وي استرزمين ك«يد: گويميبا توجه به اين بيان، وقتي 
به  ديگرعبارتبه؛ اين كاذب است يد،اعتقاد دارآنچه گفتيد به  است؛ يعني شماالتزامي  خبر ديگريك  ،اين صادق است

شود، گاهي هر دو صادق است و به دو اعتبار صادق و كاذب مي شود؛ يعني يك جملهيك جمله با دو اعتبار عنايت مي
 . است مسئلهاين حل گاهي يكي صادق و ديگري كاذب و يا هر دو كاذب. 

  بنديجمع
جمله محكي در آن  كه قت و عدم مطابقتش را بايد با محكي خودش سنجيدباطيعني م ؛ايهر جمله صدق و كذب

؛ يعني مدلول اي كه متولد شده از اين استلهمدر آن جمحكي ولي  ،خود خارج است ست،مطابقي ا لمدلواصلي كه 
خود  ،جمله دومي كه خيلي جاها به صورت ناگفته التزامي است آن ،آيهدر  نتهيم .من است اعتقاد و درون من التزامي،

كند آيه امي بحث خودش را مطرح ميمله التزج اينجا، در »نك لرسول االلهإ شهدُنَ«گويد مدلول آيه است و لذا وقتي مي
مثلاً يك انسان از مدلول التزامي) در جايي است كه كلام (. البته اين ستنيشهادت درستي  ،اين شهادت هگويد نهم مي
اين حل  .محور دو تا قضيه است، پس اين مدلول را ندارد ،باشد آلودهخوابر شود والا اگر انسان دآگاه صا يا ،شاعر
 .شودحرف نظام حل ميبه اين طريق است كه  مسئله

 
 


